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لطفا پته هم را روی آب نریزید
پوریــا عالمــی: عبدالرضــا داوری کــه درباره  �

هاشمی رفسنجانی گفته بود «معتقدم در انتخابات 
مجلس خبرگان آقای هاشمی رفسنجانی سال آتی 
ردصلاحیت می شــود و همین کرسی معمولی در 
مجلــس خبرگان را هــم از دســت خواهند داد»، 
دیروز یک نامه نوشته به محمد حسینی، وزیر ارشاد 
آقای احمدی نژاد و پته محمد حســینی را روی آب 

ریخته که چطوری وزیر شده: 
جناب آقای سیدمحمد حسینی

عضو محترم شورای مرکزی جمنا
امــروز دیدم که با عنوان وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی دولت دهم در رابطه با اعلام کاندیداتوری 
جناب حمیــد بقایی اظهارنظر کرده و به باشــگاه 
خبرنگاران گفته اید: «در تأیید صلاحیت بقایی برای 
انتخابات ریاست جمهوری تردید جدی وجود دارد 
و همان دلایلی که برای ردصلاحیت رحیم مشــایی 
مطرح بود، در رابطــه با بقایی نیز کم وبیش صدق 
می کند و بعید است صلاحیت وی از سوی شورای 
نگهبان تأیید شــود». در همین رابطه لازم دانستم 
خاطــره ای را کــه از یکی از اعضــای دولت وقت 
درمورد شما شنیده ام خدمتتان یادآوری کنم تا اوج 
نمک نشناســی تان علیه جناب مهندس اســفندیار 
رحیم مشــایی را به یاد آورید. حتما شامگاه یازدهم 
شهریور ۸۸ را به یاد دارید؛ همان شبی که فردایش 
قرار بود از ســوی جناب دکتر احمدی نژاد به عنوان 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم به مجلس 
شــورای اســلامی معرفی شــوید؛ جنابعالی هم 
سراسیمه به جناب مهندس مشایی مراجعه کرده 
بودید و در حضــور یکی از معاونین رئیس جمهور، 
پایان نامــه دکتری تان را تــورق می کردید تا اصالت 
تحصیلی خود را به اثبات رســانید و ســرآخر هم 
یک جلد از پایان نامه تان را به جناب مشایی تقدیم 

کردید تا نزد رئیس جمهور شفاعت تان را کند. 
پیشــنهاد می کنــم کــه یک بار دیگر ســخنان 
التماس گونه تــان را در حیــاط ریاســت جمهوری 
مــرور کنید.حیــف از مــدال افتخــار عضویت در 
کابینه دولت نهم و دهم که از ســوی جناب دکتر 
احمدی نژاد به نمک نشناســانی چون شــما هبه 
شد تا سری در میان ســرها درآورید و چنان نمک 

خورید و چنین نمکدان بشکنید. 
امضا: عبدالرضا داوری
وصیت:سوفیا... عشق من... امان از روزی که پرده 
فروافتد و پته روی آب ریخته شــود. واقعا کجای 
تاریخ خنده دار است؟ عاشــق بی پرده تو؛ میدون 

دوم

کارتون خواب

خانه سینما و اهداف صنفی 
فراموش شده

گیســو فغفوری: بی شک نهاد خانه سینما برآمده 
از انقلاب اســلامی و در راســتای افزایش سطح 
جایگاه ســینمای ایران اســت. این نهاد هنری- 
صنفی، از بدو تأســیس تاکنون نقش ها و تأثیرات 
متفاوتی را در سینمای ایران داشته است. جامعه 
اصناف سینمای ایران (خانه سینما) با ۳۱ صنف 
سینمایی، مانند همه نهاد ها از آغاز تأسیسش (در 
ســال ۱۳۷۲) دوره های گوناگون و متفاوتی را از 
حیث توجه و رویکرد به فعالیت های فرهنگی و 
صنفی گذرانیده است. اما دوران (۱۳۹۰-۱۳۸۷) 
در عین بحرانی بودن فضا و مخالفت های دولت 
با آن، به عنوان مقطعــی تاریخی در دوران خانه 
ســینما از منظرهای مختلــف در خاطره ها ماند. 
در این دوران با همبســتگی اعضای خانه سینما 
و همچنیــن همکاری اعضــا و همیاری ۱۰ نفر از 
سینماگران شاخص در کنار هیئت مدیره – فرهاد 
توحیدی و... و مدیرعامل - عســگرپور- به عنوان 
سرمشــقی برای فعالیت های صنفــی در یادها 
مانده اســت. در این دوره بــا وجود رأی انحلالی 
که به خانه سینما داده شد اما با رویکرد طراحی 
سیاســت ها و برنامه هایــی که برای کســب وکار 
حرفه ســینما انجام شــد، تلاش شد نقش خانه 
ســینما در عرصه مدیریت ســینما پررنگ تر شود 
و به عنــوان حامــی ســینماگران انجــام وظیفه 
کنــد. تنظیم و نگارش لایحــه «قانون حمایت از 
حقوق مادی و معنوی آثار ســینمایی» و «قانون 
تشــکیل و اداره ســازمان ســینمایی» و ارسال و 
پیگیری آن به نهاد هــای اجرائی و مقننه اگرچه 
بــا اقبال دولتمردان روبه رو نشــد اما نقش خانه 
ســینما را در طراحی نظام جدید مدیریت سینما 
بر همــگان معلوم کرد. برگــزاری چندین برنامه 
آموزشــی خارجــی در داخل و خارج کشــور و 
دعوت و میزبانی از هیئت مدیره آکادمی اســکار 
در تهــران، تــوان این نهــاد صنفــی را در بهبود 
کســب وکار به رخ بخش دولتی کشید. شاید این 
توانایی ها بود که باعث شــد پس از روی کارآمدن 
دولت دهم و جواد شــمقدری به عنوان معاونت 
ســینمایی، این هماوردی به منازعه و در نهایت 
بسته شــدن غیرقانونی خانه ســینما به وســیله 
دولت احمدی نژاد بینجامد. در دوران چهارساله 
دولــت دهــم فرازونشــیب های زیادی بر ســر 
اعضــای خانه ســینما رفت و گذشــت. روزهای 
تلخی که بازیگرانی مانند جواد شــمقدری، بابک 
خانیان، علیرضا ســجادپور، ســیدضیا هاشمی، 
علیرضــا رئیسیان، شــورجه، بابویهی، کاسه ســاز 
و... داشــت، نام هایی که هرگز از یاد اهالی خانه 
ســینما نمی رود. اما پس از گــذر از توفان ها و با 
روی کارآمدن دولت یازدهم همه چیز به شــکل 
دیگــری پیش رفت و با بازگشــایی خانه ســینما 
و عوض شــدن هیئت مدیره روند متفــاوت و اما 
بی تأثیری آغاز شــد. هیئت مدیره خانه ســینما با 
همراهی ســازمان سینمایی نقشــی خنثی برای 
خود تعریف کرده و اتفاقــا در برخی رخدادهای 
مهم کاملا کم رنگ ظاهر شده است. هیئت مدیره 
خانه سینما در دو ســال ونیم گذشته وقت و پول 
زیادی برای بازســازی ســاختمان بهار و ســالن 
ســیف االله داد صرف کرده و درعین حال به دنبال 
کارهای ثبت قانونی انجمــن در وزارت کار بوده 
است تا مســائلی نظیر دولت دهم رخ ندهد. اما 
در کمال تأســف از تلاش برای پیگیری مطالبات 
صنفی نظیر امنیت شغلی و فراتر از آن از پیگیری 
تغییر ســاختار اداری ســینمای ایران که پیش تر 
در دو نظام نامــه با عنوان لایحــه حمایت از آثار 
سینمایی و قانون نظام سینمایی مطرح شده بود، 

فروگذار کرده است. 
امروز و برای برگــزاری مجمع عمومی خانه 
سینما که منجر به انتخابات هیئت مدیره می شود، 
می توان تنهــا ابراز امیــدواری کرد کــه اصناف 
ســینمایی با انتخــاب نمایندگانــی تحول خواه و 
شــجاع و داوطلب فعالیت های صنفی، ســنگ 
بنای حضور مطالبه گرانه و خواســته های صنفی 
را تأییــد و امکان نقش آفرینــی صنفی را فراهم 
کننــد و از نقــش کنونی خــود به عنــوان بازوی 
اجرائی دولت یا کانون فرهنگی دســت بردارند و 

جایگاهی مقتدرانه برای خود تعریف کنند. 

زیر آسمان شهر

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

رودررو

ســعید برآبادی: به بهانه ۱۴ اسفند، روز درگذشت 
دکتــر محمد مصــدق، از اســتاد محمدحســین 
خسروپناه، تاریخ نگار ایرانی، پرسیده ایم که مصدق 
چه ویژگی هایی در عمل سیاسی خود داشته که با 
وجود گذشــت بیش از چند دهه از حضور و حیات 
زنده او در تاریخ سیاسی ایران، هنوز به عنوان یک 
الگو و یک چهره مردمی مــورد توجه هنرمندان و 

نسل جوان است. 

 از نگاه شــما، دکتر مصدق چه ویژگی هایی  �
داشته که امروز بعد از گذشت چندین دهه هنوز 

نامش در میان مردم شنیده می شود؟ 
دکتر محمــد مصدق، یکی از سیاســت مداران 
پرورش یافتــه انقــلاب مشــروطه اســت؛ یعنــی 
شخصیت و منش سیاسی اش با انقلاب مشروطه، 
در رویدادهــا و تحولات پــس از آن انقلاب پرورده 
شــده و آرام آرام در جریــان رویدادهای سیاســی 
آن زمان، سیاســت ورزی را آموخت. این نســل از 
سیاســت مداران پس از انقلاب مشروطه با مسائل 
و بحران های مختلفی از جمله: رویارویی موافقان 
و مخالفان مشروطه، اســتبداد صغیر، فتح تهران 
و احیای مشــروطیت، مداخله قشــون روسیه در 
مناطق شــمالی ایران، جنگ جهانی اول، کودتای 
۱۲۹۹ و به دنبال آن دیکتاتوری رضاشــاه، اشغال 
ایران و تحولات جامعه ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ 
مواجــه بودند. محمــد مصدق، حســن تقی زاده، 
احمد قــوام، وثوق الدوله، حســن مــدرس و... از 
چهره های شــاخص گرایش های گوناگون آن نسل 
از سیاست مداران ایرانی اند. در آن شرایط پیچیده، 
پرمخاطــره و بغرنج آنها راه های گوناگونی را برای 
سیاســت ورزی برگزیدند و در آن راهی که به نظرم 
آگاهانه برگزیدند، ثابت قدم بودند. دکتر مصدق در 
زندگی سیاسی اش به آرمان های انقلاب مشروطه 
و قانون اساسی و متمم آن که ثمره آن انقلاب بود 
پایبندی داشت و همچون گروهی از سیاست مداران 
تــلاش می کــرد  و مشــروطه خواهان آن زمــان 
دستاوردهای انقلاب مشروطه و به خصوص قانون 
اساســی و متمم آن را حفظ کنــد و هدف های آن 
انقلاب را یعنی آزادی، عدالت، مشــارکت عمومی 
در زندگی سیاسی، توســعه اقتصادی و اجتماعی 
و... را محقق کند. او در طول فعالیت سیاسی اش؛ 
چــه آن زمان کــه فعالیت سیاســی را آغاز کرد و 
چه در ســال های بعد که نماینده مجلس شورای 
ملی بود و چه در زمان نخست وزیرشدنش؛ یعنی 
از ۱۲۸۵ تــا ۱۳۳۲، به قانون اساســی و متمم آن 
و مبارزه سیاســی - پارلمانی پایبند بود. همچنین 
باوجــود تــلاش قاطعانه و همه جانبــه در مبارزه 
سیاســی، به آزادی های مصرح در قانون اساســی 

برای مخالفان خود هم پایبند بود. 
 چرا ایــن موضوع تا این حــد حائز اهمیت  �

است؟ 
در تاریخ معاصر ایران نحوه برخورد با مخالفان 
عمدتا به صورت حذفی بوده اســت. دکتر مصدق 
از اســتثناها در این زمینه است؛ مثلا، در سال های 
۱۳۳۰-۱۳۳۲ شــماری از روزنامه های سیاســی و 
فکاهی، برخوردهــای خیلی تند و زننده ای با دکتر 
مصــدق به عنوان نخســت وزیر کشــور می کردند. 
کاریکاتورهایی منتشــر می کردند که حتی امروز به 
علت بیش از حد رکیک و زننده بودن قابل انتشــار 
دوباره نیستند. پایبندی مصدق به آزادی بیان مانع 
می شــد که آن جرایــد را توقیف کننــد. همچنین، 
تلاش می کرد مجلس شورای ملی نهاد مشارکت 
عمومی در حیات سیاســی کشور باشــد و اگر این 
تلاش را در کنار تعلقات ناسیونالیستی ایشان قرار 

دهیم می توانیم بهتر از جایگاه و نوع سیاست ورزی 
او آشــنا شویم. برای شــخص من آنچه مصدق را 
به عنوان یک سیاســت مدار ملی برجسته می کند، 
پایبنــدی او به قانون اساســی مشــروطه و متمم 
آن، رعایــت حقوق و آزادی مخالفان و تأکیدش بر 
ضرورت مشارکت عمومی در قدرت سیاسی کشور 

و همچنین میهن دوستی او است. 
آیا می توان الگوی میهن دوســتی مصدق را  �

در شرایط امروز ایران هم قابل قبول دانست؟ 
میهن دوســتی اي که دکتر مصدق به آن پایبند 
بــود، دموکراتیک و مبتنی بر پذیرش حقوق متقابل 
بود. ســتیز ایدئولوژیک با همسایگان و قدرت های 
بزرگ جهان نداشــت. براساس درک خود از منافع 
ملــی تلاش می کرد بــا توجه به قــدرت ایران در 
سطح منطقه، روابط خوبی با دولت های همسایه 
داشته باشــد و درعین حال استقلال کشور را کاملا 
پاس بدارد و نگــذارد دولت هــای بیگانه در امور 
داخلــی ایــران مداخله کنند. هرجا کــه لازم بود، 
مقابل شــوروی، انگلیس و آمریکا ایستاد. در دوره 
نخست وزیری دکتر مصدق، شــاهد تداوم انقلاب 
مشــروطه از جنبه استقلال سیاســی بودیم. اراده 
عمومی در اســتقلال طلبی، سرانجام به ملی شدن 

صنعت نفت منجر شد. 
 مواجهه امروز نســل جوان با مصدق چطور  �

است؟ 
در بین فعالان سیاســی و پژوهشــگران جوان 
عمدتا ســه تلقی نســبت به دکتر مصدق مطرح 
است: عده ای با ایشان مخالف اند و تلاش می کنند 
از او چهــره ای ضعیــف، نامتعادل و ســتیزه جو 
بســازند که پایبنــدی به اصول ندارد. شــماری از 
اینها با برجســته کردن قوام الســلطنه می خواهند 
از قــوام جایگزینی برای مصدق بســازند. عده ای 
هم شیفته  مصدق هســتند و ناخواسته چهره ای 
قدیس از او ســاخته اند. عده ای هم باوجود آنکه 
به خط مشی و سیاســت ورزی دکتر مصدق علاقه 
دارند، اما در بررسی هایشــان، بــا جایگاه تاریخی 
و کارنامه سیاســی دکتر مصــدق برخورد نقادانه 
می کنند. تلقی غالب در بین مردم از جمله جوانان 
نســبت به دکتر مصدق، تا آنجا که دریافته ام، این 
اســت که او سیاســت مداری بود که برای رشد و 
توسعه کشور و ســربلندی مردم ایران تلاش کرد 
و می خواســت مردم ایران به حقــوق حقه خود 

دست یابند. 
 امــروز درودیوارهــای شــهر پر اســت از  �

گرافیتی هایی به یاد مرحوم مصدق. تحلیل تان 
از این واقعه چیست؟ 

به نظرم نســل جــوان، دارد آگاهانه با مصدق 
مواجــه می شــود، چراکــه چهــره او را به عنوان 
قهرمان شــناخته، مشی و منش سیاسی و ملی او 
را پذیرفته و بر درودیــوار منعکس می کند. تلاش 
مصدق برای حل مســالمت آمیز مسائل با تکیه بر 
نیروی توده مردم، گفت وگو برای حل مشــکلات و 
مشارکت مردم در جهت بهبود و بهزیستی زندگی 
خود مردم، ویژگی هایی است که مرحوم مصدق را 
از یک سیاســت مدار معمول این کشور بالاتر برده 
و به عنــوان یک نماد هویت سیاســی مطرح کرده 
است. شــاید امروز با تغییروتحولات سیاسی کشور 
و جهان، برخی از روش های مصدقی دیگر چندان 
پاسخ گو نباشد، اما جوهره عمل سیاسی او، عاملی 
است که موجب شده علاقه مندان بسیاری در میان 
مردم و نسل جوان داشته باشد که با انتشار این هنر 
خود، گاه یادآوری می کنند که سیاســت مدار بودن 
در ایران چه بوده و چه جایگاهی داشــته و امروز 

چه شده است. 

گفت وگو با «محمدحسین خسروپناه»، به  بهانه چهاردهم اسفند
از مصدق تا مصدق

پیشنهاد

صد و دومین شماره نشریه چشم انداز ایران ویژه اسفندماه و فروردین است، به همین خاطر  
نویســندگان این شــماره، نگاهي به اتفاقات سال ۹۵ و ۹۶ داشــته اند. لطف االله میثمي در 
مقاله اي به صداهاي ناشنیده پرداخته، کمال اطهاري از شهري شدن سرمایه گفته است و 
امین یاري به بررسي یکي از احکام فقهي آیت االله منتظري پرداخته است. میزگرد تاج زاده، 

عبدي و علوي تبار هم درباره انتخابات پیش رو و استراتژي امید است.

سلام به فردا

شرق: طرح هایی با یک قلم و کاغذ ساده. بدون رنگ. چند خط 
با المان های تکرارشــونده، یادآور روزگاری که در بند گذشــت 
بر طراحی که حتی در بند نیز از طرح زدن دســت برنداشــت. 
تازه تریــن کتاب مجموعه کارتون های هــادی حیدری ماحصل 
طرح های او از چنین دورانی اســت. چنان کــه از عنوان کتاب، 
«زندانی بند هشــت» نیز برمی آید، کتاب شــامل کارتون هایی 
اســت که هادی حیدری به تصویر کشیده است. مجموعه آثار 
منتشرشده در این کتاب روایتی است از تفکر زندان وارگی که در 
قالب کارتون های سیاه وســفید و با تکنیک خط و هاشور خلق 

شده اند. طرح ها چنان هم بسته اند که در ورق زدن نخست کتاب، مخاطب با یک 
روایت مواجه می شــود؛ طرح هایی که به خاطر خلق شدن در یک حال وهوا و در 
یک دوره زمانی حاوی نشــانه های مشــترک اند و همین نشانه ها، این طرح ها را 
در امتداد هم نشــانده و روایتی را می ســازد که فراتر از طرح ها می رود. سادگی 

و بی تکلف بودن خط- هاشــورهای ایــن مجموعه، در بدو امر 
نشــان از امکانات محدود طراح دارد، اما همین محدودیت و 
ناگزیری بــرای طراح امکانی را فراهم آورده اســت که بتواند 
بــه موجزترین حالت ممکن طرح هایی خلق کند با یک روایت 
تاریخی. هــادی حیدری، طراحــی تجربه گراســت و از تکرار 
کارهــای خودش پرهیز می کند؛ همیــن تجربه گرایی، آثار او را 
همیشــه در معرض داوری قرار داده است. هادی حیدری در 
طرح هایش نگاه انســانی به ســوژه دارد؛ انســان در جهان، با 
موضوعاتی که او را به سیطره خود درآورده است؛ حیدری گاه 
راوی دردهای آنان اســت و گاه لحظه های طرب انگیزشان را به تصویر می کشد، 
لحظه هایی طرب انگیز که با شــوخی طبعی آمیخته اســت. کتــاب «زندانی بند 
هشــت» در قطع خشتی، در نشر نظر منتشر شــده و در کتاب فروشی های معتبر 

سراسر کشور موجود است. 

انتشار مجموعه کارتون های «هادی حیدری»
روایتي فراتر  از طرح
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